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نیروهای مسلح ایران غافلگیر نمی‌شوند

امیر ســرتیپ احمدرضا پوردســتان جانشــین فرمانده کل ارتش در حاشــیه پنجمین ســالگرد شهید احمد ســوداگر و گرامیداشت یاد شــهدای مدافع حرم استان خوزســتان در گفت‌وگو با خبرنگاران با 
بیان اینکه ارتش وظیفه خود می‌داند تا در هر شــرایط در کنار ملت باشــد، اظهار داشــت: ارتش در شــرایط جنگ وظیفه دارد از مرزها حراســت و پاســداری کند و در شــرایط بحران‌های طبیعی نیز 
متناســب با تصمیمات شــورای تامین اســتان‌ها برای کمک رســانی به مردم وارد عمل خواهد شــد.  جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: با توجه به آمادگی‌هایی که در ارتش، ســپاه و ســایر نیروهای 
مســلح وجــود دارد، نیروهــای مســلح در هیچ شــرایطی غافلگیر نمی‌شــوند و اگــر تهدیدی بخواهــد خودنمایی کنــد قطعاً تهدیــد کننده از کرده خود پشــیمان خواهد شــد. وی در ادامــه برگزاری 

رزمایش‌هــا را متناســب بــا رصــد تهدیدها و ایجــاد ظرفیت های دفاعی متناســب با آنها دانســت و بیــان کرد: ما یــک روند در خصــوص رزمایش ها داشــتیم که از نیــروی زمینی آغاز 
 شــد و پــس از آن نیــروی هوایــی و پدافنــد هوایی رزمایش‌هــای خود را برگــزار کردند و هم اکنون نیــز رزمایش نیروی دریایی در ســواحل مکــران و تا مدار ۱۰ درجــه و اقیانوس هند 

در حال برگزاری است.

اسفندیار رحیم مشایی: 
بقایی سند پاکی دولت 

احمدی‌نژاد است
رئیس دفتر دولت احمــدی نژاد با بیان اینکه هیچ 
دلیلی برای رد صلاحیت بقایی وجود ندارد گفت: 
اگــر بقایی رد صلاحیت شــود دوقطبی خطرناکی 
شــکل خواهد گرفت اســفندیار رحیم مشــایی در 
»نشست پرسش و پاسخ درباره کاندیداتوری حمید 
بقایــی« اظهار کرد: مــا اینجا هســتیم که اعلام 
کنیــم راه دکتر احمدی نژاد را ادامه میدهیم و این 
راه را بــدون حضور دکتر احمدی نژاد به رســمیت 
نمی‌شناســیم. مشایی گفت:آقای بقایی بر اساس 
ضوابــط قانونی جزو رجال سیاســی هســتند. من 
آمــده‌ام که با همه وجود و تمام قــد فریاد بزنم که 
بقایــی، احمدی نژاد اســت. وی تصریح کرد: اگر 
از بیانــات مقام معظم رهبــری دریافت می‌کردیم 
که دکتــر احمدی نژاد کلا حضور نداشــته باشــد 
هیــچ فعالیتی شــروع نمی‌کردیم. مشــایی با بیان 
اینکه هیچ دلیلی بــرای رد صلاحیت بقایی وجود 
ندارد، گفت: اگر بقایی رد صلاحیت شود دوقطبی 
خطرناکی شــکل خواهد گرفت. رئیس دفتر دولت 
احمــدی نژاد گفت: اینها که می‌گویند بر اســاس 
توصیه رهبری احمدی نژاد نباید از کســی حمایت 
کند، اگر ایشان از نامزد موردنظر آنان حمایت کند 
باز هم ایــن حرفها را خواهند زد؟  مشــایی با بیان 
اینکــه در بیــن رجال کســی را نمی‌بینم که جرات 
شــوخی با بقایی را داشته باشــد، گفت: عدم تایید 
صلاحیــت بقایی هم محبوبیــت بقایی را افزایش 
خواهــد داد هم بــه محبوبیت دکتــر احمدی نژاد 
خواهد افزود. وی تصریح کرد: برخی می پرســند 
آیــا بقایی رای می‌آورد؟ بنده می‌گویم بقایی در این 
انتخابات اصلا رقیبی ندارد. وی همچنین گفت: 
مــا از نظر نظامی قوی هســتیم اما قدرت ایران به 
قدرت ملت ایران اســت. احمدی نژاد قدرت ملی 
ایــران را در دولت نهم و دهم به نمایش گذاشــت. 
مشــایی گفت: ما برای بعد انتخابات تحلیل داریم 
و برنامه‌هــای دشــمنان برای ما مثل روز روشــن 
اســت. اتفاقات امــروز را هم از ســالها قبل پیش 
بینــی می‌کردیــم. وی همچنین ادامــه داد: ما از 
نظر نظامی قوی هســتیم اما قدرت ایران به قدرت 
ملت ایران اســت. احمدی نژاد قــدرت ملی ایران 
را در دولــت نهم و دهم به نمایش گذاشــت. رحیم 
مشایی همچنین در خصوص احتمال رد صلاحیت 
بقایــی گفت:  هیچ دلیلی برای رد صلاحیت بقایی 
وجود ندارد. ایــن اتفاق باعــث محبوبیت بقایی و 
احمــدی نژاد می شــود.  اگر بقایــی رد صلاحیت 
شــود دوقطبــی خطرناکی شــکل خواهد گرفت و 
مــن تمام قــد پــای کار بقایی آمــده ام.  به اذعان 
اصلاح طلبان و اصولگرایان امروز در پایان ســال 
۹۵ محبوبیت دکتر احمدی نژاد از ۸۴ و ۸۸ بیشتر 
اســت! می گویند بقایی آمده تا رای روحانی را زیاد 
کند، باید گفت آنها )روحانی( رای ندارند امید آنها 
هم شــما )اصولگرایان( هستید!  با عملکردی که 
دولت روحانی داشــته قاعدتا نبایــد رای بیاورد اما 
اصــاغ می کنند که اگــر به مــا رای ندهید اینها 
)اصولگرایــان( رای خواهنــد آورد!  عــدم ورود 
احمــدی نژاد موجــب کاهش مشــارکت مردم در 
انتخابات شــده اما با ورود بقایــی تلاش می کنیم 
مانع کاهش آرا شــویم در بین رجال کســی را نمی 

بینم که جرات شــوخی با بقایی را داشته باشد
مشــایی همچنین در بخش پایانــی صحبت‌هایش 
گفت: ما ولایت فقیه را برای آحاد ملت میخواهیم. در 
آینده نزدیک دیدگاههای خود را درخصوص ولایت 

فقیه خواهم گفت.

فارس نیوز نوشت: چرا »آشتی ملی« معنا ندارد؟
اگر هنوز معتقدند که در انتخابات ۸۸ تقلب صورت گرفته است، کوتاه آمدن از موضع قبلی و دست آشتی دراز کردن به سمت متهم تقلب 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟ بنابراین کلمه آشتی تا قبل از تعیین تکلیف مقصران اصلی فتنه معنا ندارد.

 الف نوشت: سخنان دیروز رئیس جمهور و نیم نگاهی به فعالیت انتخاباتی دولتی ها
ضرورت توجه و عملیاتی کردن این سخنان بر همه مقامات و سازمان ها علی الخصوص نهادهای دولتی بدلیل در قدرت بودن و در اختیار 

داشتن منابع و امکانات ضروری می باشد.

 نامه نیوز نوشت: گُل به خودی اصولگرایان 
اصولگرایان این روزها سازوکاری جدید را برای انتخابات رونمایی کرده اند، سازوکاری که در اولین گام لیست بلندبالایی از کاندیداها را برای 

انتخابات ریاست جمهوری روی میز قرار داده است.

 عصر ایران نوشت: کارگاه های تولید دروغ و تهمت، سه شیفته شده اند
چندی پیش در کانال های یکی از همین جریان های بی اخلاق، عکسی از جوانی با ته ریش در یک محفل عیش و نوش با دختران 

آنچنانی منتشر شد و زیرش این توضیح را نوشتند که این پسر فلان مقام دولتی است که در اروپا خوش می گذراند و حال آن که آن عکس 
اساساً ربطی به هیچ فرد ایرانی نداشت و یک شهروند اروپایی را نشان می داد.

عکس روزسایت نگار

 جلسه علنی 
مجلس شورای اسلامی

خبرنامه
یکشــنبه 8 اســفند مــاه 1395

مسیر پدرمان را ادامه می‌دهیم
فاطمه هاشمی: آیت‌الله برای انتخابات 96 برنامه داشتند

»فاطمه« فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی و همراه همیشگی او در دوران حیاتش می‌گوید که »آیت الله« برای انتخابات 96 برنامه‌هایی داشت؛ او درباره دلایل کاندیداتوری پدرش در انتخابات ریاست جمهوری 92 
نیز این تصمیم را خلاف نظر خانواده آیت الله فقید عنوان می‌کند. فرزند ارشد خانواده هاشمی و خواهر محسن، فائزه، مهدی و یاسر همچنین از روزهای آخر حیات آیت الله می‌گوید ، روزهایی که »اکبر سیاست ایران« 
نگران بود و در عین حال این نوید را می‌داد که می‌توان بهترین‌ها را برای مردم فراهم کرد، شاید در مسیری که امروز فرزندان آیت الله می‌خواهند ادامه دهنده آن باشند. وضعیت مخالفان و منتقدان آیت الله هاشمی 
رفسنجانی، علت عدم پذیرش امامت نماز جمعه و واکنش آیت الله راجع به توهین‌ها و تخریب‌ها از جمله محورهای گفت‌وگوی ایسنا با فاطمه هاشمی رفسنجانی است. متن کامل این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

آخرین بار چه زمانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی صحبت 
کردید و چگونه از رحلت ایشان مطلع شدید؟

روز یک شــنبه 19 دی من سه مرتبه با پدرم تلفنی صحبت کردم؛ دو بار ایشان با 
من تماس گرفتند و یک مرتبه نیز من بابت گرفتن وقت برای ریاست دانشگاه آزاد 
در عمان تماس گرفتم. آخرین مرتبه که با پدر صحبت کردم حدود چهار ساعت 
قبل از فوتشان بود. ایشان با من تماس گرفتند و گفتند که مادرم را به فیزیوتراپی 
ببرم. همچنین از من خواســتند که شب نزد ایشــان بروم. حدود ساعت 6 و نیم 
بعدازظهر من در دندانپزشکی بودم که محسن برادرم تماس گرفت و گفت که کار 
خیلی فوری دارد، اما به دلیل آنکه امکان صحبت کردن در آن لحظه نداشــتم، 
نتوانستم با او صحبت کنم. در همان حالات بود که دلهره‌ای مرا فرا گرفت و نذر 
و نیاز کردم که برای کســی اتفاقی نیفتاده باشــد. هیچ گاه فکر اینکه برای پدر و 
مادرم اتفاقی افتاده باشــد به ذهنم نرسید؛ چرا که هر دوی آن‌ها از نظر جسمی 
ســالم بودند و هیچ مشکلی نداشــتند. حدود ساعت 7 که از دندانپزشکی خارج 
شــدم از راننده پرسیدم که محسن با من چه کار داشت، اما او گفت که اطلاعی 
ندارد. زمانی که قصد داشتم با محسن تماس بگیرم دیدم که تعداد زیادی تماس از 
دست رفته دارم؛ همچنین مکرراً تلفن من زنگ می‌خورد. در آن لحظات احساس 
کردم که برای بابا اتفاقی افتاده اســت. هنگامی که با محسن صحبت می‌کردم 
از او پرسیدم که برای بابا اتفاقی افتاده که او گریه کرد. پرسیدم که ‌آیا ایشان فوت 
کرده‌اند، جواب داد نه؛ در بیمارســتان هستند و حالشان بد است. به بیمارستان 
که رســیدم اولین نفری را که دیدم آقای دکتر زالی رئیس نظام پزشکی بود؛ از او 
پرســیدم »حال پدرم چطور است؟« که ایشان گفتند »تمام کرده اند«؛ زمانی که 

من به بیمارستان رسیدم همه چیز تمام شده بود.
وضعیت جسمانی آیت الله هاشمی در روزهای آخر چگونه 

بود؟ آیا ایشان مبتلا به بیماری خاصی بودند؟
ایشان هیچ مشکلی از نظر سلامت نداشتند. پنجشنبه هفته قبل از فوت، پزشکی 
ایرانی که مقیم آمریکا هستند با یک دستگاه سونوگرافی مجهز و با اصرار من ایشان 
را معاینه کردند و به من گفتند پدر شما به قدری سالم است که به راحتی تا 10 سال 
بدون هیچ مشکلی می‌توانند زندگی کنند؛ تمام بدن ایشان را بررسی کردند، حتی 
آزمایش دادند که جواب آن‌ها بعد از فوت ایشان آماده شد و همه چیز طبیعی بود؛ 
ایشان هیچ مشکلی نداشتند. آقای هاشــمی وزیر بهداشت، دکتر طباطبایی و 
دکتر ناظری در مصاحبه‌های خود مطالبی را مطرح کردند که در مواردی دقیق 
نبوده اســت. قند ایشان کنترل شده بود و میزان آن روی 85 الی صد بود و هیچ 
مشکل و ناراحتی قلبی در پدرم وجود نداشت. درباره اینکه برخی می‌گویند عمل 
آنژیو روی پدرم انجام شده است باید بگویم حقیقیت آن است که این کار به اجبار 
پزشک ها و من انجام شد. جواب آنژیو نیز حاکی از این بود که هیچ گونه مشکلی 
در قلب ایشان وجود ندارد؛ چرا که آیت الله هاشمی کوه نوردی می‌کردند و پله‌های 
مجمع را با دو طی می‌کردند و هر روز دور حیاط خانه نیز می‌دویدند، ایشان از نظر 
جسمی خیلی از فرزندانشان قوی‌تر بودند، با اینکه در خانه ایشان آسانسور وجود 
دارد، اما ایشان به هیچ وجه از آن استفاده نمی‌کرد و از پله بالا و پایین می‌رفتند.

بعد از فوت آیت الله هاشــمی مباحثــی راجع به همراهی 
نکردن تیم پزشــکی و تمایل شــخصی آیت اللــه به این 

موضوع مطرح شد، علت اصلی این موضوع چیست؟
ایشان هیچ‌گاه تیم پزشکی نداشتند و حتی زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند 
فردی به نام دکتر میلانی فقط در مسافرت ها همراه ایشان بودند. بعدتر نیز زمانی 
که ایشان به مجمع آمدند، فردی به نام دکتر غنچه در سفرها ایشان را همراهی می 

کردند،‌ اما در مجموع هیچ‌گاه تیم پزشکی همراه ایشان نبوده است.
برخــی می‌گوینــد که علت همــراه نبودن تیم پزشــکی،‌ 

خواست شخصی ایشان بوده است.
بعد از فوت آیت الله هاشــمی نقل قول‌های زیادی از ایشان مطرح می شود، اما 
مــن در جریان این نقل قول‌ها قرار نداشــته ام. یکــی از این نقل قول ها راجع به 
محل خاکسپاری ایشان است؛ پیش از برگزاری مراسم خاکسپاری مطالبی درباره 
وصیت ایشــان نسبت به دفن در مشهد مقدس و شهر قم مطرح شد. اصل این 
موضوع چیست؟ آیا در وصیت‌نامه ایشان توصیه‌ای راجع به محل دفن وجود دارد؟ 
هیچ توصیه‌ای از پدرم درباره محل دفن مطرح نشده بود. ایشان همیشه وصیت 

نامه خود را تمدید می‌کردند و سه وصیت‌نامه در زمان‌های مختلف نوشته بودند؛ 
یکی هنگام حضور در زندان، دیگری بعد از آزادی و حضور در جبهه و سومی در 
سال 79. در وصیت نامه سال 79 نیز نوشته‌اند که من مجددا وصیت‌نامه دیگری 
خواهم نوشــت ولی در این وصیت نامه قید نکرده بودند که کجا دفن شــوند. ما 

وصیت نامه دیگری از ایشان پیدا نکردیم.
آیا امکان پیدا شدن وصیت‌نامه جدید از ایشان که مربوط 

به بعد از سال 79 باشد وجود دارد؟
خیر؛ همه وســایل، کتاب ها و کتابخانه های ایشــان را بررســی کردیم اما هیچ 

وصیت نامه ای پیدا نکرده ایم.
آیا در وصیت‌نامه موجود از آیت الله هاشمی، مطالبی درباره 

مسائل سیاسی نیز وجود دارد؟
خیر؛ در این وصیت‌نامه فقط به مســائل خانوادگی پرداخته شــده است. ایشان 
وصیت‌نامه سیاســی داشــته اند؛ چرا که من بارها دیدم که ایشان مطالبی را می 

نوشتند. دستنوشته‌های ایشان بصورت پراکنده شبیه به وصیتنامه است.
آیت الله هاشــمی رفسنجانی همواره در زمان حیات خود 
نگرانی‌هایی درباره انقلاب اســامی داشتند، ایشان در 
یکی از آخرین سخنرانی‌های خود نیز مطالبی راجع به لزوم 
بازنگری در قانون اساسی بیان کردند. به عنوان فرزند آیت 
الله هاشــمی بگویید که آیا ایشان در اواخر حیات خود دل 

نگرانی خاصی داشتند؟
ایشــان معتقد بودند به راحتی می‌توان مشکلات را حل کرد، ولی بخاطر فضای 
مســمومی که در جامعه از ناحیه برخی از مخالفین به وجود آمده، حتی بعضی از 
مدیران کشور هم شجاعت لازم برای جلو بردن کارها با جدیت را ندارند. این نگرانی 
برای ایشان وجود داشت که در کشوری مانند ایران با منابع طبیعی زیاد و موقعیت 
ژئواستراتژیکی، ژئواکونومی و ژئوپلتیک خوب در منطقه، می‌توان بهترین‌ها را برای 
مردم در کشور فراهم کرد. آیت الله گاهی دولت خود را با دولت‌های دیگر مقایسه 
می‌کردند و می‌گفتند »دولت من در شرایطی سر کار آمد که کشور در حال جنگ و 
همه زیر بنای کشور از بین رفته بود و مشکلات فراوانی وجود داشت، ولی توانستم 
در 8 سال سازندگی کشور را به ثبات اقتصادی و سیاسی با همراهی و همدلی همه 
مســئولین برسانم. اما امروز متاسفانه همه درگیر مسائل سیاسی بر ضد همدیگر 

هستند«. ایشان همواره از اینکه به مردم و کشور توجه نمی‌شود رنج می بردند.
تحلیل‌تــان راجع به مطالبــی که در مخالفت بــا آیت الله 
هاشــمی درباره زندگی و فرزندان ایشــان مطرح می‌شد 

چیست؟
چون پدرم نظرات خود را به طور صریح بیان می‌کردند همواره برخی افراد به دنبال 
انتقام جویی از ایشــان بودند. مخالفت با آقای هاشمی از زمان مجاهدین خلق 
شــروع شد؛ زمانی که آقای هاشمی ارتباط و حمایت خود را به دلیل کودتا در این 
سازمان، با آن‌ها قطع کرده بودند، این مخالفت‌ها آغاز شد. در آخرین جلسه سران 
این سازمان که درسال 54 برگزار شد، زمانی که از ایشان راجع به عدم حمایت آیت 
الله پرسیده شد، ایشان گفتند »برای چه من باید به شما کمک کنم؟«، آن‌ها گفتند 
»برای اینکه هر دو در حال مبارزه علیه شــاه هستیم« اما ایشان پاسخ دادند »ما 
می‌خواهیم اگر اتفاقی افتاد و پیروز شدیم حضرت علی )ع( را جای شاه بگذاریم 
ولی شما می‌خواهید که لنین را جای شاه بگذارید. بنابراین من دیگر نمی‌توانم به 
شما کمک کنم.« از همان زمان حرکات ایذایی و طرح مسائلی راجع به سرمایه 
دار بودن آقای هاشمی آغاز شد و این اتفاق در 10 سال اول انقلاب از ناحیه ضد 
انقلاب ادامه داشت. در دهه دوم انقلاب اصلاح طلبان آمدند علیه آقای هاشم 
حرف‌های دروغی را مطرح کردند - این روزها برای من خیلی عجیب و غریب و 
جالب است که این افراد یکی یکی می‌آیند و حرف‌هایی ضد حرف‌های گذشته خود 
بیان می‌کنند- در دهه بعد نیز اصولگرایان اقدام به طرح این مسائل کردند. فارغ 
از همه این مسائل آن چه که مهم است اینست که ما نباید فراموش کنیم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی جزء نفرات اول تصمیم گیری در کشور و بعد از رهبری، نفر دوم 
نظام بودند و حتی بسیاری از مسائل ابتدای انقلاب را ایشان به امام خمینی)ره( 
پیشــنهاد می‌دادند و نظرات خود را خیلی شــفاف و صریح برای امام می‌گفتند. 
ایشــان فرد قدرتمندی در جامعه بودند، به همین دلیل نیز گروه‌های سیاسی به 

دنبال بهره برداری از شــخصیت ایشان در سفره خود بودند، اما ایشان به دنبال 
آن بودند تا آنچه که به نفع انقلاب است را انجام دهند. بر این اساس شاهد بودم 
زمانی که پدرم رئیس جمهور شد، افراد منتسب به جناح راست به من می‌گفتند 
»به پدرتان بگویید که چرا از ما در کابینه اســتفاده نکرده‌اند«، چپی‌ها هم گلایه 
داشتند که چرا هاشمی از ما در کابینه استفاده نکرده است. آیت الله هاشمی نیز 
در پاسخ می‌گفتند »به این افراد بگویید از منتهی الیه چپ تا منتهی الیه راست در 
کابینه‌ام حضور دارند و من افرادی را انتخاب می کنم که اهل کار باشند و بتوانیم 

چرخ کشور را که در جنگ دچار مشکل شده بود، به حرکت در آوریم«.
موضوع پرونده حقوقی برادرتان »مهدی« در زمان پیش 
و حین رسیدگی با حواشی بسیاری مطرح بود. موضع آیت 
الله هاشمی نسبت به وضعیت مهدی چگونه بود؟ آیا ایشان 

از فرزند خود خواستند که به کشور بازگردند؟
مهدی خودش خواست برگردد. مقامات کشوری تاکید داشتند که مهدی بازنگردد 
و به پدرم می‌گفتند که نظر ما بر این است که مهدی برنگردد و در لندن بماند، اما 
مهدی خودش از اول اصرار داشت که بازگردد. او می‌گفت »من حاضرم زندان بروم 
ولی حقانیت من روشن شود«. مهدی با پای خودش به کشور آمد و تنها موضوعی 
که از روز اول به آن تاکید می‌کرد این بود که جلسات دادگاه علنی برگزار شود که 
این اتفاق نیفتاد. در نهایت مهدی به زندان رفت و قرار شــد که درخواســت اعاده 
دادرسی بدهد، و آخرین گفته‌ها این بود که نظر دیوان عالی مبنی بر نقض حکم 

بود. خیلی‌ها معتقدند که مهدی بی گناه است.
فرزند آیت الله هاشمی بودن را چطور توصیف می‌کنید؟

همیشه برایم افتخار بود که چنین پدری دارم. زمانی که بچه بودم و نمی‌توانستم 
میان زندانی سیاسی و زندانی سایر جرائم تفاوت قائل شوم، هرگاه که در مدرسه 
از من می‌پرســیدند شغل پدرت چیست، می گفتم »زندانی«؛ زندان رفتن ایشان 

برای من باعث افتخار بود؛ چون داشتند با ظلم مبارزه می‌کردند.
بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی شاهد چه رفتاری 

از سمت فرزندان ایشان خواهیم بود؟
ما)فرزندان آیت الله هاشــمی( نظر و هدف پدرمان را در جهت حفظ انقلاب می 
دانیم و در همان مسیر به راه خود ادامه می‌دهیم. اگر قرار بود مسیرمان را تغییر 

دهیم، باید در اتفاقاتی که بعد از فوت ایشان رخ داد، مشخص می‌شد.
در دوران حیات آیت الله هاشمی آیا فرزندان درباره مسائل 

شخصی خود با ایشان مشورت می‌کردند؟
فرزندان آقای هاشمی در طول حیات پدر خود در تصمیم گیری و اعمال خود آزاد 
بودند و هر تصمیمی از ســوی آن‌ها اتخاذ می‌شد، ایشان دخالتی در آن اعمال 
نمی‌کردند. زمانی پدرمان راجع به اقدامات فرزندان خود اظهار نظر می‌کرد که ما 
از او مشورت می‌گرفتیم. بخش عظیمی از صحبت‌هایی که ما مطرح می‌کردیم 
مورد قبول ایشان قرار می‌گرفت، اما در صورتی که نظر ایشان مخالف نظر فرزندان 

بود، ایشان تصمیم گیری نهایی را بر عهده فرزندان قرار می‌دادند.
 آیــا آیت الله هم در امورات خود از جمله کاندیداتوری در انتخابات 

سال 92 با اعضای خانواده مشورت کردند؟
خیر؛ آیت الله هیچ‌گاه با فرزندان خود مشورت نمی‌کردند، بلکه ما نظرات خود را به 
ایشان می‌دادیم. در انتخابات 92 ما واقعا هیچ کدام نمی‌خواستیم ایشان کاندیدا 
شــوند؛ چرا که از قبل از کاندیداتوری ایشــان، همــواره علیه خانواده ما صحبت 
می‌شد و ما سال 88 را فراموش نکرده‌ایم که افراد دیگری کاندیدا بودند ولی آقای 
احمدی نژاد علیه آیت الله هاشــمی و خانواده ایشان صحبت کردند. واقعا هیچ 
کدام از فرزندان دوست نداشتیم که ایشان کاندیدا شوند، ایشان نیز علاقه‌ای به 
کاندیداتوری نداشتند. خاطرم هست که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
۹۲ محســن حدود ۳ ساعت در حیاط منزل با پدر صحبت کرد و ایشان در پایان 
صحبت‌های خود گفتند که بنا ندارند در انتخابات شــرکت کنند، اما از ساعت ۷ 
شب قبل از پایان مهلت ثبت نام، درخواست‌های زیادی برای کاندیداتوری ایشان 
از ناحیه افراد مختلف، شــخصیت‌های مذهبی و علما و خانواده‌های شــهدا به 
صورت تلفنی مطرح می‌شــد. همان شب من از پدر پرسیدم که بالاخره ثبت نام 
می‌کنید یا نه؟ که ایشان پاسخ دادند »تا به حال نمی‌خواستم ثبت نام کنم، ولی با 

حرف‌هایی که زده شد، در من تردیدی ایجاد شده است«.


